
زمینه های تحقق جهاد اقتصادی در قانون اساسي
نویسندگان: مهدي احمدي1
علي مروي سماورچي2

تاریخ دریافت: 91/2/23                                                                     تاریخ پذیرش نهایی: 91/7/21

چکیده
قانون اساسي، مهم ترین عامل تعيين کنندة سمت و سوي حرکت اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي هر کشور است. در قانون اساسي، اصول کلي 
نظم عمومي جامعه و پيوندهاي بين حاکميت و مردم، به صورت ارتباط دو 
سویۀ مبتني بر حق و تكليف، پایه ریزي مي شود و نتيجۀ عمل به آن، رسيدن 
به ارزشها و هنجارهایي است که به عنوان آرمانها و اهداف، در قانون اساسي 
اقتصادی،  جهاد  قانونی  زمينه های  تبيين  منظور  به  گرفته اند.  قرار  نظر  مدّ 
ضروري است که با بررسي و تحليل قانون اساسي به ویژه اصول اقتصادي آن، 
زمينه های موجود برای کمک به تحقق جهاد اقتصادی شناسایی شوند. لذا 
پرسش اساسي مقالۀ حاضر این است که زمينه های تحقق جهاد اقتصادی در 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران کدامند؟
قانون اساسي، سند مهندسي طراحي و اجراي نظام اقتصادي کشور است 
شرایط جهادگونه، خطوط  از جمله  موقعيتهاي خاص،  و  ویژه  شرایط  در  و 
کلي حرکت را مشخص مي کند. بنابر این الزامات اقتصادي که قانون اساسي 
بر  در  را  اهدافي  اول،  است: سطح  بيان  قابل  در دو سطح  مشخص مي کند 
مي گيرد که جهادگران اقتصادي باید براي تبلور و عينيت یافتن آن در جامعه 
تلاش کنند؛ همچون: عدالت اقتصادي و اجتماعي، کرامت انساني و استقلال 
اقتصادي. سطح دوم، راههاي مورد نظر قانون اساسي را که جهادگران باید 
با گذر از آنها به اهداف مذکور دست یابند، مطرح مي کند؛ از جمله: تعاون و 
نظارت  نوآوري،  و  ابتكار  روحيۀ  داشتن  و  دانش  کسب  اجتماعي،  همكاري 

همگاني و کنترل اجتماعي.

واژگان کلیدي: 
جهاد اقتصادی، قانون اساسي، عدالت اقتصادي، استقلال اقتصادي، تعاون و 

همكاري اجتماعي، کنترل اجتماعي.

1. دانشجوي دکتري علوم اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبایی)نویسنده مسئول(.
2. دانشجوي دکتري علوم اقتصادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان )اصفهان(.

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال پانزدهم، شماره 57، زمستان 1391
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جایگاه قانون اساسي در جمهوري اسلامي ایران
قانون اساسي به عنوان قانون برتر در سلسله مراتب قوانين جاي دارد. از این رو، تمام 
قوانين و مقررات دیگر باید از این قانون تبعيت کنند؛ بدین معنا که محتوا و ماهيت 
هيچ کدام از قوانين و مقررات یک جامعه نباید با قانون اساسي آن تعارض داشته 

باشد.)قاضي، 1370، ج 1، ص 100(
قانون اساسي هر کشور محور اصلي نظام سياسي کشور و انتظام بخش همۀ 
اجراي  و  بوده  جامعه  عالي  قواي  اصلي  روابط  تعيين کنندة  و  حكومت  شئون 
دقيق آن، همۀ راههاي استبداد و خودکامگي را مسدود می سازد؛ آزادي، حرمت 
افراد را به واقع تضمين کرده و عدالت اجتماعي و سياسي را  انساني و حقوق 
برقرار می کند.)مدنی، 1376، ص 23( قانون اساسي، از یک سو حدود آزادي فرد را در 
برابر عملكرد قدرت و از سوي دیگر، حد و مرز اعمال تشكيلات حاکم را در برخورد با 
حوزة حقوق فردي رسم می نماید.)قاضی، 1370، ص 90( قانون اساسي، تنها قانوني است 
که بر خلاف قوانين دیگر، به دستۀ خاصي از افراد اجتماع مربوط نمي شود، بلكه در 
افراد یک کشور است.)صفار، 1372، ص 4-3( و بالاخره،  بر دارندة حقوق و تكاليف همۀ 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران »مبيّن نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و 

اقتصادي جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است«.)دیباچۀ قانون اساسي(
قانون اساسي، مجموعه اي از اصول است که این اصول، اقتدار حكومت و حقوق شهروندان 
و روابط بين این دو را معيّن می کند.)قاضي، 1370، ص 76؛ به نقل از: واسي، حقوقدان انگليسي( 
ژیل کریست1 حقوقدان فرانسوي، دربارة قانون اساسي می نویسد: »قانون اساسي، 
و  معيّن  را  حكومت  تشكيلات  که  است  نانوشته  یا  نوشته  اصول  از  مجموعه ای 
اقتدارات حكومتي را در ميان ارگانهاي آن توزیع و قواعد کلي که این اقتدارات باید 
بر طبق آنها اعمال بشود، بيان می کند«.)عاليخاني، 1375، ص 25( با توجه به تعاریف ذکر 
شده، می توان تعریف کلي ذیل را از قانون اساسي بيان کرد: قانون اساسي مهم ترین 
سند حقوقي- سياسي یک کشور است که در آن، وظایف و اختيارات زمامداران از 

یک طرف و حقوق و تكاليف مردم از سوي دیگر تبيين می شود.)معين فرد، 1385(
»قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران انعكاس خواست قلبي امت اسلامي است. 
ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ایران و روند مبارزة مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي 
خواست  این  یافت،  تبلور  مردم  قشرهاي  همۀ  کوبندة  و  قاطع  شعارهاي  در  که 
هدف  که  راهي  یعني  اسلامي؛  انقلاب  اساسي(.  قانون  است«)مقدمه  کرده  مشخص  را 
براي برقراري  انقلاب و مبارزه در آن صرفاً  آن اسلام و ارزشهاي اسلامي است و 

ارزشهاي اسلامي انجام گرفت.)مطهري، 1377، ص 57(
1. Gil Christ
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امام خميني)ره( در بيان اهميت قانون اساسي چنين مي فرمایند: »قانون اساسي، 
ضامن مليت و استقلال مملكت است«)امام خمينی، 1378، ج 1، ص 90(. »بنابر این، معني 
آزادي این نيست که هر کسي بر خلاف قوانين و بر خلاف قانون اساسي ملت، هر چه 
است«)همان، ج 7، ص 18(.  قوانين یک مملكت  آزادي در حدود  بگوید.  دلش می خواهد 
»خطوط اصلي در قانون اساسي را اصول مسلّم اسلام که در قرآن و سنت بيان 

شده، تشكيل می دهد«.)همان، ج 4، ص 212(
حضرت امام)ره( در بيان ویژگی هاي قانون اساسي، خطاب به نمایندگان مجلس 

خبرگان قانون اساسي ویژگی هاي ذیل را برشمرده اند:
از  بودن  دور  و  ملت  تمام قشرهاي  و مصالح  و حمایت حقوق  الف( حفظ 

تبعيض هاي ناروا؛
ب( پيش بيني نيازها و منافع نسلهاي آینده؛

ج( صراحت و روشني مفاهيم قانون؛
د( صلاحيت نمونه و راهنما قرار گرفتن براي نهضتهاي اسلامي دیگر.)صورت 

مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران، 1364، ص 6(

نوع  هر  برای  که  را  زمينه هایی  از  برخي  اساسي:   قانون  در  مبنایي  ارزشهاي 
فعاليت اقتصادی لازم و ضروری است، مي توان به عنوان ارزشها در قانون اساسي 
نام برد؛ مؤلفه ها و ویژگی هایي که برخي از آنها برگرفته از دین مبين اسلام و برخي 
دیگر برگرفته از فرهنگ غني و با سابقۀ ملت ایران است؛ ارزشها و مسائلي که نه 
تنها از سوي شریعت مقدس بر آنها تأکيد شده، بلكه در طول تاریخ، مدّ نظر و توجه 

ملت ایران بوده است.
پيراستگي  و  پستي  نقيض  »کرامت«،  انسان:  والاي  ارزش  و  کرامت 
کریم  را  پستي  هر  از  منزّه  و  بزرگوار  روح  و  است  فرومایگي  و  پستي  از 

می گویند.)جوادی آملی، 1376، ص 22-21؛ به نقل از راغب اصفهانی(
ارج  از اصل دوم،  بند ششم  اسراء، در  آیۀ 70 سورة  از  الهام  با  اساسي  قانون 
»جمهوري  است:  شمرده  اسلامي  جمهوري  پایه هاي  از  یكي  را  انسان  به  نهادن 
اسلامي، نظامي است بر پایۀ ایمان به: ... کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم 
با مسئوليت او در برابر خدا« و سپس در اصل سوم براي تحقق این ارزش و سایر 
ارزشهایي که در اصل دوم آمده است، وظایف بسيار گسترده ای را متوجه دولت 

کرده است.
عدالت اجتماعي: اولين فراز از مقدمۀ قانون اساسي به آیۀ 25 سورة حدید از کلام 
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الهي آراسته شده است: »فراهم کردن زمينۀ مناسب براي بروز خلاقيتهاي انساني 
و شرایط  امكانات  تأمين  براي  در جامعه  و عدل  استقرار قسط  با  در جامعه، جز 
مساوي و مناسب و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تكاملي آحاد جامعه 

ميسّر نيست«.
به  صراحت  به  اصل،   15 قالب  در  و  اساسي  قانون  فصل   14 از  فصل   9 در 
موضوع عدالت اجتماعي، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه و لزوم وجود آن در 

مسئولان رده اول نظام، اشاره شده است.)ابوالحسني، 1380(
فصل اول: »اصول کلي«؛ اصل دوم در بندهاي چهارم، ششم، نهم و دوازدهم، 
جمهوري اسلامي را نظامي معرفي مي کند بر پایۀ ایمان به: عدل خدا در خلقت و 
تشریع، کرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، از 
راه نفي هر گونه ستمگري، ستمكشي، سلطه گري و سلطه پذیري، »قسط و عدل« 

و... .)قسمت ج از بند ششم(
اصل سوم، دولت جمهوري اسلامي را موظّف مي کند که براي نيل به اهداف 
مذکور در اصل دوم، همۀ امكانات خود را براي اموري از جمله امور ذیل به کار برد:

ـ رفع تبعيضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي 
و معنوي؛)بند نهم(

ـ پي ریزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي.)بند دوازدهم(
فصل سوم: »حقوق ملت«؛ اصل 29 چنين بيان می کند: »برخورداري از تأمين 
اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري و ... به صورت بيمه، حقي است همگاني. 
دولت مكلفّ است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از 
مشارکتهاي مردم، خدمات و حمایتهاي مالي فوق را براي یكایک افراد کشور تأمين 

کند«.
فصل چهارم: »اقتصاد و امور مالي«؛ اصل 43: براي تأمين استقلال اقتصادي 
جامعه و ریشه کن کردن فقر و محروميت و برآورده کردن نيازهاي انسان در جریان 
رشد با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ایران بر اساس ضوابط زیر استوار 

مي شود:
ـ تأمين نيازهاي اساسي ... براي همه؛)بند اول(

ـ تأمين شرایط و امكانات کار، به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن 
وسایل کار در اختيار همۀ کساني که قادر به کارند، ولي وسایل کار ندارند.)بند دوم(

اصل 48: در بهره برداري از منابع طبيعي ... و توزیع فعاليتهاي اقتصادي ميان 
استانها و مناطق مختلف کشور، باید »تبعيض در کار نباشد«.
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فصل پنجم و ششم: »حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن«؛ در اصل 61 که 
را گوشزد مي کند:  اجراي عدالت«  برمي شمرد، »گسترش و  را  اعمال قوة قضائيه 
موازین  باید طبق  دادگاههاي دادگستري است که  به وسيلۀ  قوه قضایيه  »اعمال 
اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و 

اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد«.
کنار  در  را  بودن«  »عادل  نگهبان،  فقهاي شوراي  از خصوصيات   91 اصل  در 

آگاهي از مقتضيات زمان و مسائل روز برمي شمارد.
فصل هفتم: »شوراها«؛ در اصل 101 یكي از اهداف تشكيل شوراي عالي استانها 
را »جلوگيري از تبعيض« مي داند و نيز در اصل 104 فصل مذکور، یكي از اهداف 
تشكيل شوراها در واحدهاي توليدي و ادارات را، »تأمين قسط اسلامي« قلمداد 

مي کند.
فصل هشتم: »رهبر«؛ اصل 109 یكي از شرایط و صفات رهبر ـ که رکن عالي 
نظام اسلامي محسوب مي شود ـ را در بند دوم، »عدالت و تقواي لازم« براي رهبري 

امت اسلام عنوان مي کند.
ذکر  جمهور  رئيس  سوگندنامۀ  که   121 اصل  در  مجریه«؛  »قوة  نهم:  فصل 
وقف  را  خود  که  مي کند  یاد  قسم  جمهور  رئيس  سوگندنامه،  متن  در  مي شود، 

خدمت به مردم، اعتدال کشور و »گسترش عدالت« بكند.
فصل دهم: »سياست خارجي«؛ اصل 154، آرمان خود را سعادت بشري دانسته 
و استقلال، آزادي و »حكومت حق و عدل« را حق همۀ مردم جهان برشمرده است. 
همچنين، حمایت جمهوري اسلامي را از مبارزات حق طلبانۀ مستضعفان عالم اعلام 

مي دارد.
فصل یازدهم: »قوة قضائيه«؛ علاوه بر آنكه بر اساس اصول 157 و 162 یكی از 
شرایط رئيس این قوه و دادستان کل کشور، »مجتهد و عادل بودن« است، اصل 
156، وظيفۀ »گسترش عدل«، آزادی هاي مشروع و احياي حقوق عامه را بر عهدة 

این قوه مي گذارد.
قانون اساسي، تأمين عدالت اجتماعي را از راه تحقق عدالت اقتصادی و عدالت 

اجتماعی دنبال می کند که شرح مختصر هر یک در ادامه ذکر می شود.
عدالت اقتصادي: در مقدمۀ قانون اساسي آمده که: اقتصاد وسيله فرض شده است 
نه هدف و از وسيله، نمي توان انتظاري جز کارایي بهتر در راه وصول به هدف داشت. 
بعُد اقتصادي و  از سوي دیگر، قانون اساسي به منظور برپایي عدالت و قسط در 
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جلوگيري از تمرکز و تكاثر ثروت و نيز به منظور بهره مندي همۀ افراد جامعه، طرق 
ذیل را بيان کرده است:

الف( توزیع منابع طبيعي و درآمدهاي عمومي؛)اصل چهل و هشتم(
ب( استرداد ثروتهاي نامشروع به بيت المال؛)اصل چهل و نهم(

ج( ممنوعيت اسراف و تبذیر)بند ششم از اصل چهل و سوم(؛ اسراف به معناي 
تجاوز از حد است. براي خوردن و آشاميدن و هر مصرف دیگري، مرز متعارفي وجود 
دارد که عبور از آن، اسراف و ممنوع و حرام است)راغب ، 1376، باب سرف(. اما تبذیر 
به معناي ضایع و تلف کردن و ریخت و پاش در اموالی است که انسان در اختيار 

دارد. )همان(
د( توازن اقتصادي و فقرزدایي؛)اصل پنجاه و یكم(

ه ( تأمين اجتماعي؛)اصل بيست و نهم(
و( کار براي همه؛ قانون اساسي در اصول متعددي به شرح ذیل، مسئلۀ کار را 

مورد عنایت و توجه قرار داده است:
o )نفي بهره کشي؛)بند چهارم اصل چهل و سوم
o )تأمين شرایط و امكانات کار براي همه؛)بند دوم اصل چهل و سوم
o  تنظيم کار در برنامه ریزي اقتصادي )بند سوم اصل چهل و سوم(؛ استخدام

نيروي کار، ضابطه ای را می طلبد که در پرتو آن، هم سلامت و رشد فكري 
کار  به  براي  زمينه  اینكه  هم  و  ماند  محفوظ  از خطر  کارگران  روحي  و 
انداختن سایر استعدادهاي آنان فراهم شود.)هاشمي، 1374، ج 1، ص 318-322(

o )مالكيت حاصل از کسب و کار.)اصل چهل و ششم
عدالت حقوقي: براي تأمين عدالت حقوقي، قوانين گوناگوني به شرح ذیل در قانون 

اساسي تدوین شده است:
الف( تساوي عموم مردم در برابر قانون: منظور از تساوي، برابر بودن تمام افراد 
ملت از لحاظ حقوق و وظایف است. در بسياري از موارد، تساوي در حقوق با تساوي 
در احوال اشتباه می شود. تساوي در احوال ممكن نيست؛ در حالي که تساوي در 
حقوق و تكاليف، از طریق اجراي دقيق قانون امكان پذیر است)قانون مدني، 1373، ص 99(. 

مهم ترین موارد تساوي در قانون اساسي عبارتند از:
o  قسمت و  بيستم  اصل  سوم،  اصل  چهاردهم  قانون؛)بند  برابر  در  تساوي 

پایاني اصل یكصد و هفتم(
o  تساوي در پرداخت ماليات؛ از اصل پنجاه و یكم که قانوني بودن ماليات
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افراد  حقوق  تساوي  بر  که  بيستم  و  نوزدهم  اصول  و  می کند  تبيين  را 
ماليات  پرداخت  در  تساوي  می گذارند،  صحّه  همه  از  یكسان  حمایت  و 

استنباط می شود.)همان، ص 7(
o )تساوي در امكان اشتغال به مشاغل دولتي.)اصل بيست و هشتم

ب( مصونیت جان )اصل بيست و دوم(: مصونيت جان به دو بخش عمده قابل 
تقسيم است:
o )مصونيت به لحاظ حيات و زندگي افراد؛)بند ششم اصل سوم
o )مصونيت به لحاظ آزادي ادامۀ عادي زندگي افراد.)اصل سي و دوم

ج( مصونيت حيثيت؛ )اصل بيست و دوم و اصل سي و نهم(
د( منع توقيف افراد؛  )اصل سي و دوم(

ه ( حقِ داشتن وکيل؛ )اصل سي و پنجم(
و( منع اخذ اقرار از افراد توأم با اکراه و اجبار؛ )اصل سي و هشتم(

ز( منع تجسّس و تفتيش در وسایل ارتباطي مردم؛ )اصل بيست و پنجم(
ح( منع تجسّس و تفتيش منزل و مسكن افراد؛ )اصل بيست و دوم(

ط( حضور هيئت منصفه در محاکمات.)اصل یكصد و شصت و هشتم(
استقلال: استقلال یكی دیگر از ارزشهایی است که در شرایط عادی نيز به عنوان 
یک ارزش و امتياز برای کشور در امور مختلف است و در شرایطی همانند شرایط 
امروز که ملت ایران در صحنۀ اقتصادی در حال مبارزه با دشمنان خود است، از 

اهميت والایی برخوردار است.
قدرت  بودن  »دارا  آنها  مناسب ترین  که  شده  استقلال  از  متعددي  تعاریف 
با قدرت اعمال این تصميمات و سياست در  تصميم گيري و سياستگذاري همراه 

حيطۀ حاکميت« است. )منصور، 1369، ص 23(
ضوابط استقلال در قانون اساسي: استقلال از نظر قانون اساسی، یک سری مبانی 

و ضوابط دارد که به شرح ذیل در اصول قانون اساسي مورد تأکيد قرار گرفته اند:
الف( اصل پنجاه و ششم: »حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم 
او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خویش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند 
این حق الهي را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهي خاص قرار 
دهد و ملت این حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آید، اعمال مي کند«.

بر  ایران  ب( اصل یكصد و پنجاه و دوم: »سياست خارجي جمهوري اسلامي 
اساس نفي هر گونه سلطه جویي و سلطه پذیري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت 
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ارضي کشور، دفاع از حقوق همۀ مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر 
و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است«.

ج( اصل دوم: »نفي هر گونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذیري«.
د( اصل نهم: »در جمهوري اسلامي ایران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت 
اراضي کشور از یكدیگر تفكيک ناپذیرند و حفظ آنها وظيفۀ دولت و آحاد ملت است. 
هيچ فرد یا گروه یا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، 

فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ایران کمترین خدشه اي وارد کند«.
در بند پنجم از اصل سوم نيز بر طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب 
سوم،  و  پنجاه  و  یكصد  و  پنجم  و  یكصد  اصول  در  همچنين  است.  شده  تأکيد 

استقلال نظامي در نظر گرفته شده است.
استقلال اقتصادي: عبارت است از مجموعه امكانات و توانایی هایي که با اتكا  به آنها، 
یک کشور با ابتكار عمل در اقتصاد داخلي و روابط آن با اقتصاد بين الملل، حاکميت دائمي 
و تمام عيار خود را بر عرصۀ اقتصادي کشور حفظ و اعمال کند)نظرپور، 1378، ص 202(. اصول 

قانون اساسي که به استقلال اقتصادي تأکيد دارند عبارتند از:
الف( طليعۀ اصل چهل و سوم؛

ب( بندهای هشتم و نهم از اصل چهل و سوم؛ در بند نهم آمده است: »تأکيد 
بر افزایش توليدات کشاورزي و دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تأمين کند و 

کشور را به مرحلۀ خودکفایي برساند و از وابستگي برهاند...«.

تعاون، مشارکت، همكاري و محبت دیني در قانون اساسي
جامعه بدون مشارکت عمومي، پویایي لازم را براي استمرار حيات فعال اجتماعي 
از دست خواهد داد. قانون اساسي در اصل سوم )بند هشتم( و اصول ششم، پنجاه 
و ششم و پنجاه و نهم بر مشارکت مردم تأکيد ورزیده است. همچنين، اصل هفتم 
و نيز فصل هفتم )شامل اصول یكصد تا یكصد و ششم( از طریق تأکيد بر مشاورت 

و شوراها، بر این مسئله تأکيد دارند.
علاوه بر این، موضوع تعاون، همكاري و برادري اسلامي در جامعۀ اسلامي، در 
همۀ ابعاد و از جمله اقتصاد، از موضوعاتي است که به طور مستقيم و غير مستقيم 

در قانون اساسي بر آن تأکيد شده است.
− بند پانزدهم اصل سوم، در خصوص توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون 	

به  نيل  برای  وظایف حكومت-  از  یكي  عنوان  به  مردم-  همۀ  بين  عمومي 
اهداف عالي مندرج در اصل دوم وارد شده است.
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− اصل هفتم، در خصوص تشكيل شوراهاي اسلامي است.	
− اصل هشتم نيز دربارة امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان وظيفۀ همگاني 	

است.
− اصل یازدهم، دربارة امت واحده بودن همۀ مسلمانان است.	
− اصل چهاردهم، در زمينۀ رعایت اخلاق حسنه، قسط و عدل حتي با افراد غير 	

مسلمان و غير محارب است.
− اصل چهل و چهارم، یكي از سه بخش نظام اقتصادي جمهوري اسلامي را 	

بخش تعاوني مي داند.
− اصل یكصد و یكم، هدف از تشكيل شوراهاي عالي استانها را، جلب همكاري 	

همۀ مردم در تهيۀ برنامه هاي عمراني، رفاهي و غيره برمي شمارد.
− جلب 	 را،  صنفي  شوراهاي  تشكيل  هدفهاي  از  یكي  چهارم،  و  یكصد  اصل 

همكاري همگاني عنوان مي کند.
− بند اول و هشتم اصل یكصد و دهم، تعيين سياستهاي کلي و حل معضلات 	

نظام را با اخذ نظر و همكاري مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان 
مي کند.

− همچنين، دیگر اصول مربوط به تشكيل خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و 	
شوراي بازنگري قانون اساسي)اصول یكصد و هفتم، یكصد و هشتم، یكصد 
و  تعاون، همكاري، مشورت، مشارکت  بر موضوع  و هفتم( همگي  و هفتاد 

همدلي دلالت دارند.
در  مندرج  اصول  از  اصل   12 که حداقل  مي شود  کلي، ملاحظه  نگاه  یک  در 
فصول چهارده گانۀ قانون اساسي، بر تعاون، همكاري، برادري عمومي و مشارکت 
حاکميت  موضوع،  اهميت  نشان دهندة  امر،  این  مي کنند.  تأکيد  امور  در  همگاني 
روحيۀ اخوت و برادري اسلامي و تعاون همگاني در همۀ بخشهاي نظام جمهوري 

اسلامي است.)ابوالحسني، 1380(

همبستگي، وحدت ملي و تمامیت ارضي: در اصول نهم، بيستم، ششم، یكصد و 
پنجاه و دوم و یكصد و هفتاد و ششم بر این ارزشهاي سه گانه تأکيد شده است. در 
اصل نهم به روشني به تفكيک ناپذیري استقلال، آزادي، وحدت و تماميت ارضي 
کشور تصریح شده و حفظ آنها را وظيفۀ دولت و آحاد ملت دانسته است: »هيچ 
فرد یا گروهي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، 

اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ایران کمترین خدشه ای وارد کند«.
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آزادي و نفي هرگونه استبداد در داخل و ستمگري و سلطه جویي در صحنة 
بین الملل - بر اساس اصل نهم: »... هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و 
تماميت ارضي کشور، آزادی هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب 
کند«. فصل سوم قانون اساسي )شامل اصول نوزدهم تا چهل و دوم( نيز به آزادی 

و نفی هر گونه استبداد می پردازد.
اصل دوم بر »نفي هر گونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري و سلطه پذیري« 
خارجي  »سياست  که:  می کند  بيان  دوم  و  پنجاه  و  یكصد  اصل  می کند.  تأکيد 
جمهوري اسلامي ایران بر اساس نفي هر گونه سلطه جویي و سلطه پذیري، حفظ 
استقلال همه جانبه و تماميت ارضي کشور، دفاع از حقوق همۀ مسلمانان و عدم 
تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار 

است«.
سنّت  و  کریم  قرآن  از  الهام  با  اساسي  قانون  ابتكار:  روحیة  و  دانش  گسترش 
ذیل  راههاي  از  ابتكار،  و  تتبّع  روحيۀ  تقویت  و  دانش  فراگيري  بر  معصومين)ع(، 

تأکيد کرده است:
افزایش آگاهي عمومي: »بالا بردن سطح آگاهی هاي عمومي در همۀ زمينه ها با 
استفادة صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسایل دیگر«؛)بند دوم اصل سوم(

آموزش و پرورش رایگان و همگاني و تعميم آموزش عالي: »آموزش و پرورش 
آموزش  تعميم  و  تسهيل  و  سطوح  تمام  در  همه  براي  رایگان  بدني  تربيت  و 

عالي«؛)بند سوم اصل سوم(
تقویت تتبّع و ابتكار براي خودکفایي و استفاده از علوم و فنون:: »تقویت روح 
بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طریق 

تأسيس مراکز تحقيق و تشویق محققان«.)بند چهارم اصل سوم(
اصل  منع درآمدهاي غیر مشروع و حرام و لزوم بازگشت آن به بیت المال: 
چهل و نهم قانون اساسي، یكي از وظایف دولت را پس گرفتن ثروتهاي ناشي از ربا، 
غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، دایر کردن اماکن فساد و دیگر موارد نامشروع 
به  آنها  برگرداندن  او،  نبودن  معلوم  در صورت  و  به صاحب حق-  آنها  استرداد  و 
بيت المال- مي داند. ضمن اینكه در اصل چهل و سوم، براي رسيدن به »سه هدف 
مهمِ استقلال اقتصادي جامعه، ریشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي 
انسان در جریان رشد«، یكي از ضوابطي را که اقتصاد بر پایۀ آن استوار خواهد بود، 
انحصار و احتكار، ممنوعيت ربا و دیگر معاملات باطل و  منع اضرار به غير، منع 

حرام عنوان مي کند.
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قانون اساسي ضمن احترام به مالكيت مشروع خصوصي)در اصول چهل و ششم 
و چهل و هفتم( »براي بسترسازي در کسب درآمدهاي مشروع و حلال و ایجاد 
مختلف  اصول  در  جامعه«،  در  معنوي  و  مادي  فضایل  رشد  براي  مساعد  محيط 
وظایفي را براي دولت و حكومت اسلامي برمي شمارد که در بخش وظایف دولت، 

به تفصيل بررسي خواهند شد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي از یک سو از کسب درآمدهاي نامشروع و حرام 
به شدت جلوگيري کرده است؛ زیرا علاوه بر حرمت شرعي و آثار فرهنگي آن، این 
گونه درآمدها داراي عوارض سوء عدم تعادلي، مانند تشدید طبقاتي شدن جامعه، 
گسترش فساد مالي و اقتصادي در جامعه، توسعۀ فقر، محروميت و تبعيض خواهد 
بود و از سوي دیگر، زمينۀ لازم را براي فعاليتهاي اقتصادي صحيح، توأم با طيب و 
آرامش خاطر فردي- که به دنبال موظّف کردن دولت به تأمين نيازهاي اساسي و 

تأمين اجتماعي افراد حاصل مي شود- فراهم کرده است.)ابوالحسني، 1380(
را وظيفۀ  از منكر  به معروف و نهي  امر  به  اصل هشتم، دعوت  نظارت همگاني: 
همگاني می داند و بيان می کند: »در جمهوري اسلامي ایران دعوت به خير، امر به 
معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهدة مردم نسبت به 
یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کيفيت آن 

را قانون معيّن مي کند«.
قداست خانواده: قانون اساسی در ضمن اصول خود، سعی بر حفظ و تقویت کيان 
اسلامی  جامعه  و  انسانها  تربيت  منبع  و  مرکز  را  خانواده  و  دارد  خانواده  مقدس 
می داند. اصل دهم قانون اساسي، خانواده را واحد بنيادي جامعه اسلامي می داند: 
»از آنجا که خانواده، واحد بنيادي جامعۀ اسلامي است، همۀ قوانين و مقررات و 
از  پاسداري  خانواده،  تشكيل  کردن  آسان  جهت  در  باید  مربوط  برنامه ریزی هاي 
باشد«.  اسلامي  اخلاق  و  حقوق  پایۀ  بر  خانوادگي  روابط  استواري  و  آن  قداست 
همچنين بر اساس بند اول از اصل چهل و سوم، تصریح شده که دولت موظّف است 
»امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه« مردم را تدارک ببيند. در بند سوم 
از اصل بيست و یكم نيز »ایجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده« 

پيش بيني شده است.
وارد  اخيراً  به توسعۀ زیست محيطي  گر چه مباحث مربوط  حفظ محیط زیست: 
ادبيات توسعه شده است و سازمانهاي جهاني بر این مهم تأکيد می ورزند، اما در 
فصل اقتصاد و امور مالي قانون اساسي چنين آمده است: »در جمهوري اسلامي، 
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حفاظت محيط زیست که نسل امروز و نسلهاي بعد باید در آن حيات رو به رشدي 
داشته باشند، وظيفۀ عمومي تلقّي می گردد. از این رو، فعاليتهاي اقتصادي و غير 
آن که با آلودگي محيط زیست یا تخریب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، 

ممنوع است«.)اصل پنجم(

اقتصاد در قانون اساسي
بيان  چنين  هدف«  نه  است  وسيله  »اقتصاد  عنوان  تحت  اساسي  قانون  مقدمۀ 
می دارد: »در تحكيم بنيانهاي اقتصادي، اصل رفع نيازهاي انسان در جریان رشد و 
تكامل اوست، نه همچون دیگر نظامهاي اقتصادي تمرکز و تكاثر ثروت و سودجویي؛ 
زیرا که در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، 
اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهي می شود. ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است 
و از وسيله انتظاري جز کارایي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت. با این 
دیدگاه، برنامۀ اقتصاد اسلامي، فراهم کردن زمينۀ مناسب براي بروز خلاقيتهاي 
متفاوت انساني است و بدین جهت، تأمين امكانات مساوي و متناسب و ایجاد کار 
براي همۀ افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تكاملي او بر عهدة 

حكومت اسلامي است«.

اهداف اقتصادي در قانون اساسي
قانون اساسي در طليعۀ اصل چهل و سوم، سه هدف عمده را براي اقتصاد ترسيم 

می کند:
الف( استقلال اقتصادي جامعه: به این بحث در قسمت ارزشها در قانون اساسي، 

به صورت مفصّل پرداخته شد.
ب( ریشه کن کردن فقر و محرومیت: در بند دوازدهم از اصل سوم، دولت موظّف 
شده است همۀ امكانات خود را برای »پي ریزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق 
ضوابط اسلامي جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در 
زمينه هاي تغذیه و مسكن و کار و بهداشت و تعميم بيمه« به کار بندد. علاوه بر 
این بند، در اصول دیگر قانون اساسي، سياستهاي ذیل براي فقرزدایي پيش بيني 

شده است:
- تأمين شرایط و امكانات کار براي همه؛)بند دوم اصل چهل و سوم(

- منع بهره کشي از کار دیگري؛)بند چهارم اصل چهل و سوم(
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- منع زیان رساندن به غير و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و 
حرام؛)بند پنجم اصل چهل و سوم(

از مصرف،  اعم  اقتصاد،  به  مربوط  در همۀ شئون  تبذیر  و  اسراف  »منع   -
سرمایه گذاري، توليد، توزیع و خدمات«؛)بند ششم اصل چهل و سوم(

- توزیع فعاليتها و امكانات اقتصادي به صورت عادلانه و متوازن بين استانهاي 
مختلف کشور؛ »در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در 
سطح استانها و توزیع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف کشور، 
باید تبعيض در کار نباشد؛ به طوري که هر منطقه، فراخور نيازها و استعداد 
امكانات لازم را در دسترس داشته باشد«.)اصل چهل و  رشد خود، سرمایه و 

هشتم(
- احترام به مالكيت شخصي؛ در اصل چهل و هفتم، بر مالكيت شخصي از 
طریق مشروع، حرمت نهاده شده است و مطابق اصل چهل وششم، هر کسي 

مالک کسب و کار مشروع خویش است.
- تأمين اجتماعي و بيمه؛ علاوه بر اصول ذکر شده، قانون اساسي در اصل 
بيست و نهم، با ضروري دانستن تأمين اجتماعي به عنوان حقي همگاني، گام 
تأمين  از  »برخورداري  است:  برداشته  محروميت  و  فقر  رفع  در جهت  مؤثري 
بي سرپرستي،  افتادگي،  کار  از  پيري،  بيكاري،  بازنشستگي،  نظر  از  اجتماعي 
در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهاي 
پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظّف است طبق 
قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات 

و حمایتهاي مالي فوق را براي یک یک افراد کشور تأمين کند«.
ج( برآوردن نیازهاي انسان در جریان رشد با حفظ آزادگي او: گر چه عالي ترین 
هدف اقتصاد اسلامي برآوردن نيازهای انسان است، ولي در عين حال، باید کرامت 
واقع؛  تأمين شود. در  نيز  او  تعالي و تكامل فكري و فرهنگي  انساني و  و شرافت 
رفاه و دسترسي به امكانات مناسب زندگي، همراه با حفظ و تقویت »ارزش والاي 
انساني« باشد. از این رو، قانون اساسي، دولت را در بند سوم از اصل چهل و سوم 
موظّف کرده است: »تنظيم برنامۀ اقتصادي کشور به صورتي که شكل و محتوا و 
ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان کافي براي 
خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزایش 

مهارت و ابتكار داشته باشد«.
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اصول اقتصادي قانون اساسي
اصول اقتصادي قانون اساسي را مي توان به اصول مستقيم و غير مستقيم تقسيم 
عنوان  با  اساسي  قانون  چهارم  فصل  در  که  هستند  اصولي  مستقيم،  اصول  کرد. 
مستقيم،  غير  اصول   .)55 اصل  تا   43 شده اند)اصل  درج  مالي«  امور  و  »اقتصاد 
شامل همۀ اصولي مي شوند که در فصول مختلف، جنبه هاي اقتصادي قوي دارند، 
به  را  آنها  نمي توان  اقتصادي  ابعاد  در  اساسي  قانون  کامل  تحقق  براي  که  چرا 
صورت مجزا و بخش بخش بررسي کرد؛ اما مي توان آنها را به صورت موضوعي بحث 
نمود. از این منظر، علاوه بر 13 اصل مندرج در فصل چهارم، 39 اصل دیگر نيز 
صبغۀ اقتصادي دارند که در مقولاتي همچون: استقلال اقتصادي، خودکفایي، تأمين 
اجتماعي و بيمه، آزادي شغل، مسكن، قراردادهاي خارجي، ممنوعيت اعطاي امتياز 
به شرکتهاي خارجي و نظایر آن، دسته بندي مي شوند. در این ميان، برخي اصول 
داراي اثرات اقتصادي و اهميت بيشتري اند؛ که تأمين اجتماعي و بيمه، مسكن و 
از آن جمله اند. برخي اصول نيز صبغۀ سياسي، اجتماعي  سرمایه گذاري خارجي، 
یا عمومي بيشتري دارند؛ مانند آزادي شغل و انعقاد قرارداد با خارجيان. اما اصول 
سيزده گانۀ فصل چهارم، همگي از اساس به مسائل اقتصادي مربوط مي شوند؛ لذا 

اهتمام ویژه بر این اصول مبذول خواهد شد.
اصل  دو  شده،  درج  اساسي  قانون  چهارم  فصل  در  که  اصلي   13 مجموع  از 
اول؛ یعني اصول 43 و 44، اصول پایه اي و کليدي اند. اصل 43، اهداف اقتصادي 
جمهوري اسلامي را بيان کرده و اصل 44، تقسيم بندي بخشهاي مختلف اقتصاد و 
حيطۀ مالكيت و فعاليت این بخشها را تعيين مي کند. لذا، این دو اصل را مي توان 
اصلهاي شاخص در فصل اقتصاد و امور مالي ناميد؛ زیرا بقيۀ اصول فصل مذکور 
نسبت به این دو اصل، حالت فرعي دارند. برای مثال، اصول 45، 46 و 47، به ترتيب 
در خصوص تعيين تكليف مالكيتي، مدیریت انفال و ثروتهاي عمومي و مشروعيت و 
احترام به مالكيت خصوصي اند. اصل48 نيز دربارة عدم تبعيض، در استفاده از منابع 
طبيعي و درآمدهاي ملي بين استانها بحث مي کند. ممنوعيت ثروتهاي نامشروع 
اصل 50 که در خصوص  از  اصل 49 بحث مي شود. پس  در  درآمدهاي حرام،  و 
محيط زیست است، اصول 51 تا 55، به موضوع ماليات، درآمدهاي دولت و دیوان 
محاسبات مربوط مي شوند. همگي این اصول، فرع بر دو اصل 43 و 44 محسوب 

مي شوند.)ابوالحسني، 1380(
اصل چهل و سوم: در این اصل، سه موضوع تأمين استقلال اقتصادي جامعه، 
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ریشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جریان رشد با حفظ 
آزادي او، به عنوان اهداف اصلي اقتصاد جمهوري اسلامي بيان شده اند. بر اساس 
ضوابط نه گانۀ ذیل آن، همۀ قوانين عادي و برنامه ریزی ها و تصميمات دولت، باید 
به اینها تكيه داشته باشد. لذا، با اجراي اصول پيش گفتۀ قانون اساسي به طور کامل 

و صحيح، ویژگی هاي ذیل در اقتصاد حكمفرما مي شود:
o  تأمين نيازهاي اساسي، شامل مسكن، خوراک، پوشاک، بهداشت و ... براي

همه؛
o  تأمين شرایط و امكانات کار و ایجاد درآمد براي همه؛ به طوري که نه به

تمرکز تداول ثروت در دست عده اي خاص بينجامد و نه دولت را به صورت 
کارفرماي بزرگ درآورد؛

o امكان فراغت براي افراد جهت افزایش مهارتها و مشارکتهاي اجتماعي؛
o آزادي افراد در انتخاب شغل دلخواه؛
o منع اضرار به غير، منع انحصار و احتكار و منع معاملات باطل و حرام؛
o جلوگيري از اسراف و تبذیر در جامعه؛
o  امكان استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد براي رفع نيازهاي توسعه اي

کشور؛
o جلوگيري از سلطۀ بيگانه بر اقتصاد کشور؛
o .تأمين نيازهاي غذایي و خودکفایي و عدم وابستگي کشور

در بند نهم از اصل چهل و سوم آمده است: »تأکيد بر افزایش توليدات کشاورزي 
و دامي و صنعتي که نيازهاي عمومي را تأمين کند و کشور را به مرحلۀ خودکفایي 
برساند و از وابستگي برهاند...«؛ با این هدف گيری برای پيشبرد سریع برنامه هاي 
توسعۀ اقتصادي، اقدامات مناسب و سنجيده و مناسب با شرایط فرهنگي و بومي، 

ضروري و ناگزیر است.
موظّف می کنند  را  اساسي، دولت  قانون  و سوم  اصل چهل  از  و دوم  اول  بند 
وسایل کار را در اختيار بيكاران قرار دهد. در بند دوم همين اصل، دولت همچنين 
موظّف شده است در قالب تعاوني، وسایل کار را در اختيار همۀ کساني که قادر به 

کارند ولي وسایل کار ندارند، قرار دهد.
این نظر که تحدید حدود مالكيت بخشهاي  از  این اصل  اصل چهل و چهارم: 
اقتصادي  نظام  هر  اصول  مهم ترین  از  مالكيت  مسئله  و  بيان مي کند-  را  مختلف 

محسوب مي شود- بسيار مهم است. در این اصل آمده است:
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و  تعاوني  دولتي،  بخش:  سه  پایۀ  بر  ایران  اسلامي  جمهوري  اقتصادي  »نظام 
کليۀ  شامل  دولتي،  بخش  است.  استوار  و صحيح  منظم  برنامه ریزي  با  خصوصي 
صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري و بيمه، تأمين 
نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، 
هواپيمایي، کشتيراني، راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالكيت عمومي و در 
اختيار دولت است. بخش تعاوني، شامل شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزیع 
است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود. بخش خصوصي 
که  مي شود  خدمات  و  تجارت  صنعت،  دامداري،  کشاورزي،  از  قسمت  آن  شامل 
مكمّل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در این سه بخش تا جایي 
که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودة قوانين اسلام خارج نشود و 
موجب رشد و توسعۀ اقتصادي کشور گردد و مایۀ زیان جامعه نشود، مورد حمایت 
قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل و ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را 

قانون معيّن مي کند«.
مالکیت اعتباري: با توجه به مبحث حاکميت الله در همۀ شئون زندگي آحاد 
جامعه، مباحث مالكيتي مورد عنایت در این اصل، در قالب مالكيت اعتباري تحت 
ظلّ)سایه( مالكيت حقيقي خداوند و در طول- نه در عرض- آن قابل ارزیابي است. 
لذا اگر در این اصل، بحث از قلمرو و ضوابط انواع مالكيتهاست، به این معنا نيست 
یک  در  را  همه  باید  بلكه  کرد،  بررسي  یكدیگر  از  جداي  را  یک  هر  مي توان  که 
تعریف شده  الهيِ  اهداف  به  نيل  براي  نظر گرفت که همگي  مجموعۀ منسجم در 

براي انسان عمل مي کنند.
مالکیت دولتي: به نظر مي رسد که در قسمت اول اصل مذکور، بحث از مالكيت 
دولت بر مصادیق و موارد ذکر شده نيست، بلكه عبارت »بخش دولتي شامل ...«، 
شموليت فعاليت )حاکميت( دولت بر این مصادیق را ذکر مي کند. به علاوه، موارد 
مثال زده شده- مانند صنایع بزرگ، بانكداري و بيمه- از باب نمونه اند نه تعيين 
نشان  که  است  شده  بيان  اینها«  مانند  »و  عبارت  مثالها،  پایان  در  زیرا  مصداق؛ 
مي دهد اینها نمونه هایي از مجموعه مواردي اند که به صورت »مالكيت عمومي« و 

»در اختيار دولت« مي باشند.
این اصل، محدودة بخش تعاوني را چنين تعریف می کند: »بخش تعاوني شامل 
شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط 

اسلامي تشكيل شود...«.
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شرایط حمایت قانون از مالکیتها: در بند آخر اصل 44، چند قيد براي حمایت از 
مالكيت در هر بخش- از جمله بخش دولتي- درج شده که عبارتند از:

الف( حمایت از مالكيت در این سه بخش، تا جایي مورد حمایت قانون است که 
با »اصول دیگر این فصل« مطابق باشد؛

ب( از محدودة قوانين اسلام خارج نشود؛
ج( موجب رشد و توسعۀ اقتصادي کشور شود؛

د( مایۀ زیان جامعه نشود.
بدیهي است مطابقت مالكيتهاي دولتي، خصوصي و تعاوني با دیگر اصول فصل، 
اقتصادي  استقلال  تأمين  یعني  43؛  اصل  در  مندرج  اهداف  که  معناست  این  به 
جامعه، ریشه کن کردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جریان رشد 
با حفظ آزادگي او، پوشش داده شود. لذا در هر تفسيري از این اصل، باید علاوه بر 
قيدهاي پيش گفته، سه قيد اصل 43 نيز در نظر گرفته شوند. به علاوه، باید ضوابط 
نه گانۀ مندرج در بندهاي اصل 43- از جمله: تأمين نيازهاي اساسي افراد جامعه، 
به  تبذیر و رساندن کشور  اسراف و  براي همه، منع  امكانات و شرایط کار  تأمين 

مرحلۀ خودکفایي- نيز در نظر گرفته شوند.
ضوابط تعیین قلمرو مالکیت: بند آخر اصل مورد بحث، تعيين ضوابط و قلمرو 
مالكيت هر سه بخش را بر عهدة قانون گذاشته است. بنابر این، براي تحقق کامل 
اصول 43، 44 و دیگر اصول فصل چهارم و براي تعيين حدود وظایف، اختيارات و 
مالكيت دولتي، باید عنایت کافي به دیگر اصول قانون اساسي هم بشود. به عنوان 
مثال، طبق اصل سوم قانون اساسي، دولت موظّف است براي نيل به اهداف مذکور 

در اصل دوم، همۀ امكانات خود را براي اموري خاص به کار برد؛ از جمله:
الف( محو هر گونه استبداد، خودکامگي و انحصارطلبي؛)بند ششم از اصل دوم(

ب( مشارکت عامه در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
خویش؛)بند هشتم(

ج( رفع تبعيضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه براي همه در زمينه هاي مادي و 
معنوي؛)بند نهم(

د( پي ریزي اقتصاد صحيح و عادلانه از طریق ضوابط اسلامي، جهت ایجاد رفاه؛ 
کار،  تغذیه، مسكن،  زمينه هاي  در  نوع محروميت  هر  برطرف ساختن  و  فقر  رفع 

بهداشت و تأمين بيمه.)بند دوازدهم(
لذا باید این گونه موارد هم در نظامنامۀ جامع و قانون تعيين حدود مالكيتها در 

نظر گرفته شوند.
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مالکیت انفال: با در نظر گرفتن همۀ اصول قانون اساسي، چنين حاصل مي شود 
که مراد قانونگذار از دادن مالكيت یا در اختيار قرار دادن اموال عمومي و انفال و 
اینكه  نه  امور است؛  نظارت و مدیریت در کلان  اعمال حاکميت،  به دولت،  غيره 
دولت موظّف است از اول تا آخر و در تمام مراحل امور اجرایي، تصدّي آن را شخصاً 

و مباشرتاً بر عهده بگيرد و به دیگري واگذار نكند.
زمينۀ  اصل 44،  ابلاغ سياستهاي کلي  با  مقام معظم رهبري در سال 1384 
مشارکت بخش خصوصي را در اقتصاد، بيش از پيش افزایش دادند. اهداف ابلاغ 

این سياستها از نظر ایشان عبارتند از:
شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي؛. 1
گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي؛. 2
و . 3 انساني  و  مادي  منابع  بهره وري  و  اقتصادي  بنگاههاي  کارایي  ارتقای 

فنّاوري؛
افزایش رقابت پذیري در اقتصاد ملي؛. 4
افزایش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي؛. 5
کاستن از بار مالي و مدیریتي دولت در تصدّي فعاليتهاي اقتصادي؛. 6
افزایش سطح عمومي اشتغال؛. 7
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاري و بهبود درآمد خانوارها.. 8

این سياستها در چند بند آورده شده است که عبارتند از:
الف( سياستهاي کلي توسعۀ بخشهاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن 

بخش دولتي؛
ب( سياستهاي کلي بخش تعاوني؛

ج( سياستهاي کلي توسعۀ بخشهاي غير دولتي از طریق واگذاري فعاليتها 
و بنگاههاي دولتي؛

د( سياستهاي کلي واگذاري؛
هـ( سياستهاي کلي اعمال حاکميت و پرهيز از انحصار.

گفتنی است که واگذاري شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي از طریق ساز و 
کار بورس خواهد بود.

جهاد اقتصادي
جهاد اقتصادي مفهومي نو ظهور در ادبيات اقتصادي است. دو راه براي درک بهتر 
مفهوم جهاد اقتصادي وجود دارد. راه اول، تجزیۀ عبارت به اجزاي تشكيل دهندة آن 
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است. راه دوم که تكميل کنندة راه اول است، بازگشت به نظر واضع عبارت و معنایي 
است که او از آن استفاده کرده است؛ یعني با بررسي آرا و نظرات واضع عبارت، 
مي توان حدود و مرزهاي معنایي عبارت را فهميد. براي فهم بهتر جهاد اقتصادي، 

نخست به تجزیۀ عبارت و تعریف هر کدام از اجزاي شكل دهندة آن مي پردازیم.
جهاد در لغت به معناي کوشش کردن، کوشيدن به اندازة طاقت، کوشش توأم 
با رنج، تلاش در کار در حد توان و مبارزه با مانع و دشمن است. جهاد یكی از فروع 
دین و از واجبات اسلامی است. در مبارزه دو چيز حتماً لازم است: یكی اینكه، در 

آن جدّ و جهد و تحرکی باشد؛ دوم اینكه، در مقابلش دشمنی باشد.
اقتصاد در لغت، به معناي تدبير منزل، ميانه روي و اعتدال است. در اصطلاح 
مورد تخصيص  اطلاق مي شود که در  بشري  دانش  از  به شاخه ای  اقتصاد  علمي، 
منابع کمياب به نيازهاي نامحدود بحث مي کند. بنابر این، جهاد اقتصادی به معنای 
مقابله با دشمن در حوزة اقتصاد است. در جهاد اقتصادی، وجود دشمن و اقدامات 
خصمانه، قطعی است. وجود دشمن به معنای سنگ اندازی، مانع تراشی و مقابله با 
کفایت  این مشكل  رفع  برای  معمولی  اقدامات  در چنين شرایطی،  است.  حرکت 
نمی کند، بلكه باید از اقدامات ویژه و ابتكاری که بعضاً موجب تحمّل سختی های 
بيشتری هم می شود، استفاده کرد، صرفاً با هدف اینكه بتوان دشمن را شكست داد. 
در این شرایط، قوانين عادی پاسخگو نيست، بلكه به قوانين جدید و مناسبِ مبارزه 
نياز است. در چنين شرایطی ممكن است برای مبارزه با دشمن با کسانی هم پيمان 
شد که در شرایط عادی امكان آن نيست یا به روشهایی متوسل شد که در شرایط 

عادی مقرون به صرفه نيستند.
مقام معظم رهبري به عنوان واضع این عبارت نيز این برداشت را تأیيد مي کنند:

»جهاد اقتصادی، صرفاً تلاش اقتصادی نيست. جهاد یک بارِ معنایی ویژه ای دارد. 
هر تلاشی را نمي شود گفت جهاد. در جهاد، حضور و رویارویی با دشمن، مفروض است. 
انسان یک تلاشی مي کند، دشمنی در مقابل او نيست؛ این جهاد نيست. اما یک وقت 
شما مي خواهيد یک تلاشی را انجام دهيد، که به خصوص یک دشمنی سينه به سينۀ 
شما ایستاده است؛ این مي شود جهاد. ممكن است یک وقت این جهاد به شكل قتال 
باشد، ممكن است جهاد مالی باشد، ممكن است جهاد علمی باشد، ممكن است جهاد 
فنی باشد؛ همۀ اینها جهاد است؛ انواع و اقسام جهاد و مبارزه است. اگر بخواهيم در 
ادبياتِ امروز ما برای جهاد معادلی پيدا کنيم، مي شود مبارزه. جهاد اقتصادی؛ یعنی 

مبارزة اقتصادی«.)بيانات رهبری در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه، 1390(
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که  می کنند  مشخص  عرصه  این  در  را  دشمن  گونه  دو  رهبری  معظم  مقام 
عبارتند از:

1. دشمن درونی: دشمنی که از درون ملت را خسته و نااميد می کند. این دشمن 
با تزریق نااميدی و بی اعتمادی در جامعه سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و سرمایه 
انسانی نظام اقتصادی را هدف قرار داده و مانع پيشرفت ملت و کشور می شود. در این 
شرایط برخی رفتارهای بيرونی نيز زمينه عملكرد بهتر این دشمن را فراهم می آورد. این 
دشمن مردم و رفتارهای مردم را هدف قرار می دهد. رفتار این دشمن به آرامی و در 
عمق لایه های اجتماعی جامعه است. مقام معظم رهبری در بيانات متعددی وجود این 
دشمن و ضرورت مقابله با آن را گوشزد نموده اند. »شاید این دشمن درونی از دشمن 
شدن  دلبسته  دنيا،  به  حرصِ  شهوات،  به  شدن  آلوده  هست.  هم  خطرناک تر  بيرونی 
تحقّق  و  الهی  از وعدة  مأیوس شدن  بيرونی شدن،  منافع فردی، مرعوب دشمنان  به 
قم، 1381( »دشمن  مردم  ما هستند«.)بيانات رهبری در جمع  الهی، دشمنان درونی  آرمانهای 
درونی خصلتهای بدی است که ممكن است ما در خودمان داشته باشيم؛ تنبلی، 
نشاط کار نداشتن، نااميدی، خودخواهی های افراطی، بدبين بودن به دیگران، بدبين 
بودن به آینده، نداشتن اعتماد به خود- نه به شخص خود و نه به ملت خود- اینها 
مشكل  ما  کار  باشد،  داشته  وجود  ما  در  درونی  دشمنهای  این  اگر  است.  بيماری 

می شود«.)بيانات  رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی،  1386(
2. دشمن بیرونی: دشمنان انقلاب اسلامی که با هر گونه پيشرفت نظام جمهوری 
معرفی  رهبری  معظم  مقام  ادبيات  در  بيرونی  دشمن  عنوان  به  مخالفند،  اسلامی 
شده اند. این دشمن با به کارگيری عوامل اجرایی، مانند پول، نيروی انسانی، نهادهای 
حقوقی و سياسی، نهادهای بين المللی و... موجب اخلال در عملكرد نظام اقتصادی 
عليه  ایران  اسلامی  جمهوری  حاکميتی  نظام  بيرون  از  دشمن  این  می شود.  کشور 
منافع ملی ایران اقدام می کند. شاید بتوان گفت که غالباً هدف عمليات این دشمن، 
بخشهای اجرایی و حاکميتی است و به طور مستقيم در تقابل با مردم قرار نمی گيرد. 
»دشمن بيرونی عبارت است از آن قدرتهای سلطه طلب جهانی که برای تحقّق مقاصد 
بيندازند،  راه  به خاک و خون بكشند و جنگهای خونين  را  دنيا  خود حاضرند همۀ 
برای اینكه به منافع خود دست پيدا کنند«.)بيانات رهبری در جمع مردم قم، 1381( »دشمن 
بيرونیِ این هدف ما عبارت است از نظام سلطۀ بين المللی؛ یعنی همان چيزی که به 
او می گویيم استكبار جهانی. استكبار جهانی و نظام سلطه، دنيا را به سلطه گران و 
سلطه پذیران تقسيم می کند. اگر ملتی بخواهد در مقابل سلطه گران از منافع خود دفاع 
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کند، سلطه گران با آن ملت دشمنی می کنند؛ روی او فشار می آورند و سعی می کنند 
مقاومت او را در هم بشكنند«.)بيانات  رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی،  1386(

علاوه بر موارد ذکر شده، با بررسي بيانات مقام معظم رهبري در تبيين جهاد 
اقتصادي، ابعاد ذیل به عنوان نشانگرهاي حرکت جهادگونه در عرصۀ اقتصاد، قابل 

برداشت و استنباط است:
ميان همۀ  مسائل کشور؛)بيانات . 1 از  اقتصادی  بيشتر مسئلۀ   اولویت  و  فوریت 

رهبري در حرم رضوي، 1390/1/1(

جهاد اقتصادي رویارویي با دشمن است؛)بيانات رهبري در جمع مردم و کارکنان صنعت . 2
نفت عسلویه، 1390/1/8(

تكيه  به نيروی درونی و ذاتی خود و ایجاد استغنای از دیگران؛)همان(. 3
جهاد اقتصادي؛ پيچيده تر، حساس تر، متنوع تر و نيازمند مجاهدت پيچيده . 4

و عميق است؛)همان(
سرمایۀ اصلی، نيروی انسانی است؛)بيانات رهبري در حرم رضوي، 1390/1/1(. 5
مشارکت مستقيم مردم در امر اقتصاد؛)همان(. 6
صرفه جویی در مواد اساسی؛)همان(. 7
کاهش نرخ بيكاری و افزایش اشتغال در کشور با ایجاد تعاونی ها؛)همان(. 8
فاصلۀ . 9 کاهش  همچنين  و  کشور  اقتصادی  رشد  در  بهره وری  ارتقای سهم 

درآمدی؛)همان(
روحيۀ جهادي لازم است نه اسقاط تكليف؛)همان(. 10
روح ایمان و تدینّ در جامعه لازمۀ جهاد اقتصادي است؛)همان(. 11
جهاد . 12 الزام  اصلي،  مسائل  به  پرداختن  ضرورت  و  حاشيه  از  جدّي  پرهيز 

اقتصادي است؛)همان(
حفظ اتحاد و انسجام ملی مسئولان و مردم، از شروط تحقق جهاد اقتصادي . 13

است؛)همان(
مصرف کالاي داخلي، یكی از قلمهای مجاهدت اقتصادی است؛)بيانات رهبري . 14

در دیدار کارگران کل کشور 1390/2/7(

تمرکز دشمن بر روي اقتصاد و ضرورت جهاد اقتصادي با همۀ توان و همۀ . 15
وجود.)همان(

جهاد  می کنند.  ارائه  را  اقتصادي  جهاد  از  مناسب  تبييني  شده،  ذکر  موارد 
اقتصادي شرایط ویژه اي است که در مبارزه با دشمن و تلاش مضاعف معنا می شود.
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رابطة جهاد اقتصادي با قانون اساسي
از نكاتی که باید به آن توجه داشت، جایگاه قانون اساسی به عنوان سند مبنایی 
نظام برای ادارة امور است. این سند با تبيين روابط اجزا و اختيارات و وظایف آنها، 
مسير ادارة جامعه را فراهم می آورد. بنابر این، نباید از این سند، انتظار ارائۀ راهكار 
در شرایط ویژه و خاص را داشت. برای مثال، قانون اساسی هيچ راهكار عملياتی 
برای ادارة کشور در شرایط جنگ نظامی یا بلایای طبيعی ندارد. قانون اساسی در 
از  تنها چارچوب کلی و خطوط قرمز را مشخص می کند و پس  چنين شرایطی، 
آن، مسئولان این بخش، موظّف به تبيين سياستهای عملی و برنامه های راهبردی 

می شوند.
جهاد اقتصادی نيز شرایط ویژه در حوزة اقتصاد به شمار می رود. بنابر این، قانون 
اساسی برای اقدامات مورد نياز در این دوران، تنها به زمينه سازی و مشخص کردن 
حدود فعاليتها محدود می شود. تكرار این نكته لازم است که قانون اساسی سند ادارة 
جامعه است و برای مواقع بحرانی، محدودة فعاليت هر جزء را بيان می کند. حرکت 
در سال حماسه اقتصادی، نيازمند برنامۀ راهبردی و عملياتی ویژه است که مسير 
حرکت در این دوران را نشان دهد. این برنامه باید مشخص کند که چه کسانی 
در جهاد اقتصادی دوست کشور به شمار می روند؟ چه اقداماتی که پيش تر انجام 
نمی شده، مناسب مبارزة اقتصادی است؟ چه اقداماتی که پيش تر انجام می شده، 
باید در شرایط جهادی ترک شوند؟ برنامۀ راهبردی جهاد اقتصادی باید به این قبيل 
سؤالات پاسخ مناسب زمان و مكان دهد. قانون اساسی صرفاً می تواند کليات حرکت 

را مشخص کند و در مورد برنامه و اقدامات آن امكان ورود ندارد.
بر همين اساس، قانون اساسي چارچوب کلي فعاليتهاي نهادهاي اقتصادي را در 

حرکت جهادگونه اقتصادي چنين بر مي شمارد:

جهاد اقتصادي براي تحقق عدالت اقتصادي
عدالت  شود.  جامعه  در  اقتصادي  عدالت  گسترش  موجب  باید  اقتصادي  جهاد 
اقتصادي در ادبيات متعارف اقتصاد، شامل عدالت پيش از توليد، عدالت حين توليد 

و عدالت پس از توليد مي شود.
منابع  به  دسترسي  براي  جامعه  افراد  همۀ  یعني  تولید؛  از  پیش  عدالت  الف( 
توليدي، یكسان هستند و مانعي براي فعاليت آنها وجود ندارد. همين طور قانون 
براي همه یكسان است و اطلاعات به صورت شفاف و آزادانه در اختيار همگان است. 
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عدالت پيش از توليد ناظر به فرایندها و روالهایي است که براي انجام یک فعاليت 
اقتصادي مطرح است. در ادبيات اقتصادي، مناسب بودن محيط کسب و کار براي 
انجام یک فعاليت اقتصادي سالم به عنوان یک شاخص مهم مطرح است که بيشتر 
ناظر به عدالت پيش از توليد است. جهاد اقتصادي در این بخش به معناي مبارزه با 

رانت خواري و مفاسد اقتصادي و شفاف سازي فرایندهاي اقتصادي است.
به  توليد  نهاده هاي  از  توليد، هر یک  فرایند  در  یعني  ب( عدالت حین تولید؛ 
شكل بهينه و متناسب با ظرفيتهاي آن مورد استفاده قرار گيرند و سهمي متناسب 
از توليد ببرند. به عبارت دیگر؛ سهم نيروي کار و سرمایه در فرایند توليد  با آن 
به گونه اي باشد که کم کاري یكي، با فشار مضاعف بر دیگري جبران نشود و نيز 
هر کدام به اندازة سهم خود در توليد، از منافع حاصل از آن بهره مند شوند. جهاد 
اقتصادي در این بخش باید با هدف اصلاح روابط کاري و افزایش بهره وري عوامل 

توليد متبلور شود.
ج( عدالت پس از تولید؛ ضمن اینكه هرکدام از نهاده هاي توليد به اندازة نقش 
خود در توليد از منافع محصول نهایي سهم مي برند، توزیع کالا و خدمات توليد 
شده باید به گونه ای باشد که کساني که بيشترین نياز را به آن کالا دارند، بتوانند به 
آن دست پيدا کنند.1 این به معناي آن است که ثروتمندان نتوانند با پرداخت پول 
بيشتر، منابع را به سمت خواسته هاي خود سوق دهند و فقرا از فرایند تخصيص 
منابع بازار حذف شوند. جهاد اقتصادي زماني مي تواند عدالت پس از توليد را به 
وجود آورد که نيازهاي اوليۀ همۀ افراد جامعه تأمين شود و نيز اسراف و تبذیر از 
رفتار اقتصادي مردم رخت بر بندد. در طرف دیگر نيز اصلاح رفتار دولت در حوزة 
اقتصاد و اختصاص منابع به نيازهاي مناطق محروم و تلاش براي برقراري عدالت 

در مناطق مختلف کشور نيز بخش دیگري از جهاد اقتصادي است.

جهاد اقتصادي، زمینه ساز استقلال اقتصادي
عدم  و  استقلال  به  اقتصاد  حوزة  در  کشور  که  شود  موجب  باید  اقتصادي  جهاد 
وابستگي به کشورهاي دیگر دست یابد. استقلال اقتصادي به عنوان یكي از اصول 
به  مانع تراشی ها  و  کارشكنی ها  با  دولت  مبارزة  و  تلاش  طریق  از  اساسي،  قانون 
دست مي آید. استقلال اقتصادي؛ یعني کشور براي تأمين نيازهاي خود وابسته به 
کشورهاي دیگر نباشد. البته این به معناي قطع ارتباط با کشورهاي مختلف نيست، 
از  نيازهاي خود را بدون کمک گرفتن  بتواند  این است که کشور  بلكه به معناي 

1. این مسئله در ادبيات اقتصادي این گونه مطرح مي شود که کساني که مطلوبيت نهایي بيشتري از مصرف کالا 
مي برند، از آن کالا استفاده کنند.
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دیگران تأمين کند. این امر موجب عزّت و اقتدار کشور در تعاملات جهاني مي شود و 
مشخص است که دشمنان مانع این کار خواهند شد. دستيابي به استقلال اقتصادي، 
نيازمند دو اصل مهم؛ یعني رشد اقتصادي و توجه به اولویتهاست. براي تحقق رشد 
اقتصادي، مواردي چون: افزایش بهره وري، اصلاح زیرساختهاي اقتصادي و ارتقای 
فنّاوري توليد ضروري است. جنبۀ دیگر؛ یعني رعایت اولویتها نيازمند برنامه ریزي، 
اهميت  موارد کم  از  پرهيز  و  آینده، شناخت ظرفيتهاي موجود  نيازهاي  شناخت 
است. جهاد اقتصادي براي تحقق استقلال اقتصادي از طریق ایجاد ظرفيتهاي لازم 

براي رشد اقتصادي و پرداختن به موضوعات مهم مطرح خواهد بود.

جهاد اقتصادي مبتني بر روحیة ابتكار و به کارگیري دانش
از اصول خود برمي شمارد.  ابتكار را یكي  قانون اساسي، گسترش دانش و روحيۀ 
حرکت جهادگونۀ اقتصادي باید با تكيه بر دانش و نوآوري، مسيرهاي بهينۀ رشد و 
توسعۀ اقتصادي را تبيين و تعریف کند. تكيه بر اقتصاد مبتني بر دانش و شرکتهاي 
قانون  دیگر؛  بيان  به  است.  اقتصادي  جهاد  در  مهم  موارد  جمله  از  دانش بنيان، 
اساسي، جهادگران اقتصادي را مكلّف مي کند که مبتني بر دانش فعاليت کرده و 

نيز فرایند لازم را براي تبدیل دانش به محصول، تسهيل کنند.

تعاون، مشارکت و همكاري همگان در جهاد اقتصادي
رفع  و  کشور  ساختن  در  جامعه  افراد  همۀ  فعاليت  اساسي  قانون  مبنایي  اصول  از 
آحاد  فعاليت همۀ  براي  مناسب  فضاي  ایجاد  راه  اساسي،  قانون  است.  آن  نيازهاي 
انگيزه هاي فردي، بلكه از طریق  جامعه را در اقتصاد، نه از طریق تشویق و تهييج 
تعاون و همكاري همۀ مردم مي داند. قانون اساسي بر فعاليتهاي تعاوني و مشارکتي 
مردم تكيه دارد. بنابر این، جهاد اقتصادي یعني: مبارزه با کليۀ موانع موجود در مقابل 
رفتارهاي تعاوني و مشارکت اجتماعي. علاوه بر این، رفتارهاي دسته جمعي در اقتصاد 
و ایجاد روحيۀ تعاون و همدلي، از جمله ارکان جهاد اقتصادي است که قانون اساسي 
بر جهادگران عرصۀ اقتصاد واجب می کند. ایجاد نهادهاي تعاوني و نيز زمينه سازي 

براي گسترش تعاونی ها در اقتصاد، از جمله مصادیق جهاد اقتصادي است.

نظارت همگاني، وظیفة عمومي در جهاد اقتصادي
سایر  و  سياسي  و  اقتصادي  مفاسد  مقابل  مؤثري  و  مهم  مانع  همگاني  نظارت 
فساد هاست. نظارت مؤثر مردم، نيازمندِ داشتن اطلاعات و آگاهي از شرایط جامعه 
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است. بر همين اساس، قانون اساسي بر شكل گيري نظارت همگاني در جامعه تأکيد 
دارد. نظارت همگاني موجب افزایش سرمایۀ اجتماعي جامعه مي شود که در رشد و 
توسعۀ اقتصادي بسيار مؤثر است. جهاد اقتصادي باید زمينۀ نظارت همگاني افراد 
را فراهم آورد. این کار به معناي آگاهي بخشي به مردم و نيز ایجاد نهادهاي مؤثر 
و توانمند نظارتي مردمي است که بتوانند در مقابل مفاسد اقتصادي و سياسي و 

اجتماعي بایستند و مانعي بر سر آن باشند.

جهاد اقتصادي، زمینه ساز کرامت و ارزش والاي انسان
از جمله اصول مهم قانون اساسي، حفظ کرامت انساني در جامعه است. در عرصۀ 
تأمين  عدم  طریق  از  یكي،  مي افتد؛  خطر  به  شيوه  دو  با  انساني  کرامت  اقتصاد، 
نيازهاي اساسي افراد در جامعه و دیگري، از طریق انباشت ثروت در دست افراد 
و در نتيجه، هدف قرار گرفتن اميال و شهوات حيواني در رفتارهاي انسان. جهاد 
اقتصادي از طریق تلاش براي تأمين نيازهاي اساسي افراد جامعه موجب مي شود 
که کرامت انساني افراد به خاطر تأمين معاش آنها به خطر نيفتد. در طرف دیگر نيز 
مبارزه با انباشت غير حلال ثروت در دست عده ای خاص، مانع مي شود که این افراد 
به ورطۀ حيوانيت و شهوتراني وارد شوند. حفظ کرامت انساني، وظيفۀ جهادگران 
است که از طریق نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي و نيز مبارزه با فساد اقتصادي و 

معضلاتي مانند فقر و بيكاري حاصل مي شود.

نتیجه گیري
و  اقتصادي  نظام  اصلي  مؤلفه هاي  نظر  از  ایران  اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون 
در  عدل  و  قسط  برقراري  و  اجتماعي  عدالت  هدف  به  رسيدن  براي  زمينه سازي 
جامعه، ایجاد روحيۀ تعادل و مشارکت همگاني و مردمي در اقتصاد، جلوگيري از 
ایجاد زمينه هاي فساد و درآمدهاي غير مشروع، منظور کردن وظایفي خاص براي 
دولت و نظایر آن، غني و کامل بوده، از این نظر هيچ گونه کاستي در آن به چشم 

نمي خورد. اما شرط رسيدن به اهداف ذکر شده آن است که:
اولاً، اصول قانون اساسي به طور کامل به اجرا درآید و از تمام ظرفيتهاي آن 

استفاده شود؛
ثانياً، انواع نظارت از جمله نظارت بر تطبيق قوانين با اصول این قانون و شرع، 
نظارت بر حسن اجراي اصول و سایر نظارتهاي حكومتي و همگاني که در قانون 
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اساسي جمهوري اسلامي مورد لحاظ قرار گرفته است، به طور ضابطه مند، دقيق و 
شفاف و در عين حال بدون اعمال هر گونه سليقۀ شخصي صورت گيرد؛

ثالثاً، زمينه سازي فرهنگي و اجتماعي لازم براي اجراي اصول قانون اساسي در 
جامعه صورت گيرد.

با شناخت بيشتر اصول و مؤلفه هاي نظام اقتصادی از نظر قانون اساسي، مي توان 
در تدوین الگوي پيشرفت اسلامی- ایراني براي نيل به اهداف قانون اساسي استفاده 
برنامۀ  و  الگو  هر  بر  حاکم  محتواي  و  چارچوب  بایستی  مؤلفه ها  این  زیرا  کرد؛ 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار بگيرند تا ضمن انسجام دروني، به تحقق اهداف 

والاي مندرج در قانون اساسي بينجامند.
تحقق نظام اقتصادي مورد نظر در قانون اساسي، از جمله برنامه هاي عملياتي 
اما بي برنامگي، تغييرات مدیریتي، تغييرات  بوده است.  کشور در سالهاي مختلف 
محيط اقتصادي داخل و پيرامون کشور و نيز کارشكني دشمنان، همواره موانعي 
بر  اکنون  است.  داده  قرار  اهداف  این  به  نيل  براي  اقتصادي  فعالان  راه  پيش  را 
موانع رشد  رفع  براي  و مجاهدت  است که تلاش  اقتصادي مشخص  فعالان  همۀ 
و پيشرفت اقتصادي و رسيدن به نظام آرماني مطلوب قانون اساسي که عدالت و 
پيشرفت را توأمان به همراه داشته، حرکتي است پيچيده که به واقع مي توان آن را 
جهاد اقتصادي ناميد. جهاد اقتصادي ای که مقام معظم رهبري آن را وارد ادبيات 
اقتصادي کشور کردند، نشان مي دهد که تلاشهاي مستمر فعالان اقتصادي از دید 

حكمرانان کشور نيز مخفي نبوده و دغدغۀ مشترک همگان است.
قانون اساسي، سند مهندسي طراحي و اجراي نظام اقتصادي کشور است. این 
قانون در شرایط ویژه و موقعيتهاي خاص از جمله شرایط جهادگونه، خطوط کلي 
حرکت را مشخص مي کند. به عبارت دیگر؛ مراجعه به قانون اساسي نشان مي دهد 
که اولاً، جهاد و تلاش اقتصادي باید به کدامين سمت و سو باشد و ثانياً، الزاماتي را 
که در راه رسيدن به این اهداف باید مورد نظر باشند، مشخص مي کند. بنابر این، 
الزامات اقتصادي ای که قانون اساسي مشخص مي کند، در دو سطح قابل بيان است:

سطح اول، اهدافي را در بر مي گيرد که جهادگران اقتصادي باید براي تبلور و 
عينيت یافتن آن در جامعه تلاش کنند؛ شامل مواردي چون: عدالت اقتصادي و 

اجتماعي، کرامت انساني و استقلال اقتصادي .
سطح دوم، راههاي مورد نظر قانون اساسي را که جهادگران باید با گذر از آنها 
به اهداف بالا دست یابند، مطرح مي کند؛ شامل تعاون و همكاري اجتماعي، کسب 

دانش و داشتن روحيۀ ابتكار و نوآوري، نظارت همگاني و کنترل اجتماعي .
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قانون اساسي کليات حرکت جهادي در حوزة اقتصاد را بيان مي کند و راهبردهاي 
حرکت، به عهدة مجریان و فعالان اقتصادي است.

منابع
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